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مجازات ترامپمحکومیت بدون 

در  آمریکا  منتخــب   رئیس جمهــور 
پرونده ســوابق تجاری، بــدون مجازات 
محکوم شــد. دونالد ترامــپ تأکید کرد 
این پرونــده به طور «غیرقانونــی» برای 
صدمــه زدن به تلاش هــای انتخاباتی او 
ایجاد شده بود، اما در نهایت رأی دهندگان 

به او رأی دادند.
خــوان مرچان، قاضــی دادگاه عالی 
نیویورک حکم داد که در پرونده ســوابق 
تجاری، ترامپ محکوم شــده است، اما 
هیچ حکم زندان یا جریمه ای قرار نیست 
بــرای او در نظــر گرفته شــود و او بدون 

قید و شرط آزاد است.
ایــن حکــم ۱۰ روز مانده به مراســم 
بــه عنــوان  ترامــپ  ســوگند دونالــد 
ایالات  رئیس جمهــور  چهل و هفتمیــن 
متحده صادر شــده است. در این جلسه، 
دونالد ترامپ همراه با وکیلش، تاد بلانچ، 
از طریــق پلتفرم تیمز به طــور آنلاین در 
جلسه دادگاه شرکت کردند، درحالی که 
پشــت  سرشــان دو پرچم آمریکا وجود 

داشت.
ترامــپ در دفاع از خود بــار دیگر بر 
بی گناهــی اش در این پرونــده تأکید کرد 
و افــزود دولت بایدن تلاش کرده اســت 
از دادگاه بــه عنوان یک «ســلاح» برای 
صدمــه زدن به اعتبار او اســتفاده کند تا 
در انتخابات ریاســت جمهوری شکست 
بخورد، اما مشخص شد که این تلاش ها 
تأثیری بر روند پیروزی در انتخابات نوامبر 

نداشت.
جاشــوا اســتینگلاس، دادســتان نیز 
برخــورد ترامپ را در طول رســیدگی به 
این پرونده «حمله مستقیم به حاکمیت 
قانون» خوانــد و افــزود رئیس جمهور 
منتخــب، کســانی را کــه در زمینه های 
حقوقی بــه او «ظلم» کرده اند، تهدید به 

«تلافی جویی» کرده است.
بلانچ، وکیل ترامپ، گفت  تیم حقوقی 
او درخواست تجدیدنظر در حکم دادگاه 
خواهد کرد، همچنین زمان مناسبی برای 

طرح این پرونده نیست.
دیــوان عالی آمریکا در تاریخ ۹ ژانویه 
درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
منتخــب، برای توقف روند رســیدگی به 
پرونده ســوابق تجاری او در نیویورک را 

رد کرد.
پیش از این ترامپ گفته بود: «به دلیل 
شــأن و حرمت مقام ریاســت جمهوری 
تجدیدنظر  درخواســت  پرونــده   بــرای 
خواهــم داد و مطمئنم که عدالت پیروز 
خواهد شــد». درخواست تعویق پرونده 
ترامپ در تاریخ هشتم ژانویه ارائه شد و 
در آن استدلال شده بود: «احتمال صدور 
حکم برای رئیس جمهور ترامپ درست 
پیش از آنکه به عنــوان چهل وهفتمین 
رئیس جمهــور ایالات متحــده کار خود 
را آغــاز کنــد، ایــن خطــر را بــه همراه 
دارد کــه محدودیت هــای دیگری مانند 
محدودیت ســفر، الزامات گزارش دهی، 
ثبت نام، شرایط آزمایشــی و موارد دیگر 
اعمال شود.  همه اینها بر  اساس دکترین 
مصونیت ریاست جمهوری از نظر قانون 

اساسی غیرقابل قبول است».
قاضی خوان مرچــان در همان زمان 
اعــلام کرد  قصــد ندارد حکمی شــامل 
حبس برای ترامــپ صادر کند. او  همراه 
بــا دو دادگاه تجدیدنظــر ایالتــی دیگر، 
درخواســت ترامپ برای توقف رسیدگی 

به پرونده را رد کرده بودند.

یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی دانش سیاســت گذاری عمومی، 
سنجش دولت ها و نظام های حکمرانی از منظر توانایی حل مسائل است. 
از منظر دانش سیاســت گذاری عمومی، دولت ها ضمن درک و شناســایی 
به موقع مســائل و چالش ها، باید توانایی و قدرت خود را در راســتای حل 
مسئله در قالب سیاســت گذاری درست و اجرای درست سیاست ها نشان 
دهنــد. امروزه با توجه به رشــد دانــش در حوزه های مختلف سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی، معمولا مســائل و چالش ها به خوبی 
شناسایی می شــوند، اما در کشــورهای در حال توســعه، سیاست گذاری 

و اقــدام لازم برای حل به موقع و کم هزینه مســائل انجام نمی شــود. در نتیجه بســیاری از 
کشــورهای در حال توســعه، امروزه با پدیده ای به نام «انباشت مســائل حل نشده» مواجه 
بوده و این مهم از عوامل اصلی طولانی شــدن، پرهزینه شدن و کندشدن روند توسعه ای این 

کشورها ست.
ایران نیز در زمره کشــورهایی اســت که امروزه با پدیده «انباشــت مســائل حل نشــده» 
مواجه اســت و این پدیده تاب و توان و انرژی کشــور در حوزه حکمرانی را گرفته و موجبات 
طولانی شــدن، پرهزینه شــدن و کندشــدن روند توســعه ای کشــور و به عبارت دیگر زمینه 
«درجازدن کشور» را فراهم کرده است. واقعیت این است که امروز کشور با انبوهی از مسائل 
و مشــکلات حل نشده ای مواجه اســت که این خود تبدیل به یک بحران شده است. «بحران 
مسائل حل نشــده» سه آفت بزرگ را به کشور تحمیل کرده است. آفت اول اینکه سرمایه ها 
و منابع مالی عظیمی از کشــور در طول چند دهه صرف مدیریت ناتمام این مســائل شده و 
بدون اینکه به نتیجه ای برســد، کار رها شده و امروز میلیاردها دلار سرمایه کشور در مسائل 
حل نشــده هدر رفته یا خاک می خورد. آفت دوم طولانی شدن حل مسائل، به دلیل تعمیق و 
گســترش آن به حوزه های مختلف و مزمن شدن آنها با وجود هزینه های سنگین انجام شده 
در گذشته، موجب افزایش شدید هزینه ها برای حل نهایی این مسائل شده است.  آفت سوم 
اینکه عامل اصلی بســیاری از مســائل و چالش های در حال ایجاد در کشور، همان مسائل 
حل نشــده و انباشت شده گذشته اســت. به عبارت دیگر مســائل و چالش های حل نشده با 
قدرت و ســرعت در حال تولید مسائل و چالش های جدید اســت که کار نظام حکمرانی را 

بسیار سخت کرده است.
پرونده هســته ای، تحریم های اقتصادی، مناســبات سیاســی و امنیتی بــا آمریکا و اروپا، 
کاهــش ارزش پول ملی، اف ای تی اف، پرداخت یارانه های غیرمســتقیم، رابطه میان نفت و 
دولت، نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات، صندوق های بازنشستگی، بنگاه داری و سوداگری 
بانک ها، قاچاق کالا و ارز، قاچاق ســوخت از کشــور، آلودگی هوا، کمبود شدید آب، کاهش 
جمعیــت، مصرف بی رویه انرژی، فســاد اداری و بوروکراتیک، فضــای مجازی و فیلترینگ، 
جنگل خواری، آلودگی محیط زیســت، فرســایش خاک، عفاف و حجاب و... در زمره مسائل 
انباشت شــده در کشور باقی مانده که از دهه های گذشته شناسایی شده و با وجود آمد و رفت 

چندین دولت، همچنان حل نشده باقی مانده اند.
مواجهــه و رفتار نظام حکمرانی و سیاســت گذاری ایران با مســائل و چالش های بالا در 
چهــار رفتار و تاکتیک خلاصه می شــود: اول خریــد زمان و به تأخیر انداختن حل مســئله، 
تغییر شــرایط یا از بین رفتن موضوعیت مســئله در گذر زمان، دوم برخورد ســلبی و نفی در 
قالب مسدودسازی و محدودسازی به جای برخورد ایجابی و اثباتی برای مدیریت چالش ها 
و مســائل، سوم سیاســت گذاری تسکینی برای کاهش اثرات مســائل و چالش ها به صورت 
موقت و چهارم ناامیدی از حل مســائل و گرایش به خارج کردن مســائل اساسی از اولویت 

سیاست گذاری و گرفتارشدن در امور روزمره، کم اهمیت و اغلب در تناقض 
با سیاســت های حل مسائل اساســی. نکته درخور  توجه اینکه بسیاری از 
مســائل و چالش های حل نشده و انباشت شــده در ایران شناسایی شده و 
اغلــب برای حل آنها در قالب سیاســت های کلی، برنامه های پنج ســاله 
توســعه، قوانین و مقررات عــادی و آیین نامه های اجرائــی، راهکارهایی 
نیز پیش بینی شــده اما همه این راهکارها در دولت های مختلف به دلیل 
ناتوانی اقتصادی و سیاســی به حاشیه رفته و بایگانی شده اند و هیچ نهاد 
یا مسئولی نیز مسئولیت اجرانشدن یا اصلاح قوانین را بر  عهده نمی گیرند.
اینکه چرا نظام حکمرانی ایران گرفتار بحران «انباشــت مســائل حل نشده» است، ریشه 
در چند عامل اساســی دارد: عامل اول، وجود خطوط قرمز با مبانی مختلف که قدرت مانور 
و ابتکار عمل نظام حکمرانی برای درک مســئله، مواجهه با مســئله، سیاســت گذاری برای 
حل مسئله و اجرای سیاســت های احتمالی را بسیار محدود کرده است. عامل دوم، فقدان 
هماهنگی و همدلی میان نظام حکمرانی و حوزه عمومی درباره درک مسائل و اولویت حل 
مســئله و تفاوت و تضاد منافع مشــترک میان نظام حمکرانی و نظام اجتماعی است که در 
گذر زمان این تفاوت و شــکاف در قالب بی اعتمادی افزایش یافته و موجب شــده برای حل 
مسائل همدلی ملی وجود نداشته باشد. این موضوع درباره نظام قیمت گذاری، اصلاح نظام 
یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های ســوخت به شــدت خود را نشان می دهد، به گونه ای که 
دولت به دلیل بی اعتمادی به حوزه اجتماعی در همراهی با سیاســت های اصلاحی در این 
حوزه ها، به حل این مســائل ورود نمی کنــد و در مقابل در حوزه فضای اجتماعی، دولت به 
حوزه اجتماعی برای رفع فیلترینگ اعتماد ندارد. عامل ســوم، تعدد و تنوع دســتگاه ها در 
نظام حکمرانی برای حل مســئله و بروز بحران مــوازی کاری در نظام تصمیم گیری و اغلب 
بروز تضاد و تقابل میان نهادهای تصمیم گیر و مسئول است. فعال بودن بیش از صد شورای 
 عالی در حوزه های مختلف و تجلی تصمیمات آنها در قالب قانون، عملا باعث محدودیت و 
کاهش اقتدار مهم ترین رکن تصمیم گیری یعنی مجلس در نظام حکمرانی ایران شده است.  
چهارمین عامل، بهره نگرفتن از ظرفیت های تعیین شده در قانون اساسی و دیگر سازوکارهای 
قانونی و نهادی در نظام سیاســت گذاری کشــور اســت. در رأس این ظرفیت ها، همه پرسی 
اســت که به صورت آشکار در قانون اساسی برای گره گشایی از مسائل به بن بست رسیده، بر 
آن تأکید شــده است. این ســازوکار قانونی به دلایل مختلف مورد بی توجهی قرار گرفته و از 

ظرفیت آن استفاده نمی شود.
ناتوانی نظام حکمرانی در حل مسائل و بروز بحران «انباشت مسائل حل نشده»، چنان که 
بیان شد، زمینه ســاز بروز مسائل و چالش های دیگری مانند افزایش فساد و رانت خواری در 
کشــور شده است. در عین حال تداوم فرایند حل مســئله درباره برخی مسائل، زمینه ساز بروز 
ســاختارها و روندهایی می شــود که اتفاقا موجبات تداوم بحران و چالش می شود. مسئله 
تحریم های اقتصادی از جمله این مســائل اســت. زمان برشدن حل مسئله تحریم روندهایی 
مانند کاســبی تحریم را موجب شده که در بســیاری موارد حتی در برابر حل مسئله تحریم 
مقاومت کرده و در عین حال انگیزه نظام حکمرانی را برای حل مسئله کاهش می دهد. با این 
تفاسیر به نظر می رسد که بحران «انباشت مسائل حل نشده» در ایران به شرایطی رسیده که 
شــاید تداوم آن، حکمرانی ایران را با چالش هایی جدی مواجه کرده است. بن بست در حل 
مســائلی مانند ناترازی انرژی، بی آبی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی و مسائلی مانند 
عفــاف و حجاب که بازخورد اجتماعی بالایی دارند، می تواند در واقع مدیران را در بن بســت 

جدی قرار دهد.

به سرمایه رشد ۸ درصدی آن هم بدون نیاز 
 همچنین موفقیت این کشــورها متأثر از میزان سرمایه جذب شده بوده  
اســت. به این ترتیب آقای جلیلی و مشــاوران اقتصــادی اش که البته 
همگی دانش آموخته دانشگاه خاصی هستند، هرگز نمی توانند کشوری 
را مثال بزنند که بدون امکان دسترسی به سرمایه، نرخ رشد بالا یا حتی 

متوسط را تجربه کرده  باشد.
از ســخنان آقای جلیلی می توان برداشــت کرد که از دید ایشــان بالا بردن سطح 
فناوری می تواند اثر منفی کمبود ســرمایه را جبران کند. اما نکته ای که ایشــان به 
آن توجه نمی کند، این است که اتفاقا استفاده از فناوری بالا در سطح گسترده نیاز 
به ســرمایه را به شدت افزایش می دهد، مگر اینکه ایشان فقط به برخی فناوری ها 
که با استفاده از خلاقیت ناب نخبگان وطنی در اختیارمان قرار گرفته  و البته تمام 
نیاز بخش مولد اقتصاد ملی را پوشــش نمی دهد، توجه داشته  باشند. در این باب 
هم اشــاره به این واقعیت ضرورت دارد کــه اتفاقا بخش بزرگی از نخبگان جوان 
کشورمان در سایه بسته های سیاستی مورد حمایت همفکران ایشان، ناامیدانه راه 

مهاجرت را در پیش گرفته اند.
با عنایت به آنچه ذکر شد، اصرار آقای جلیلی به ممکن بودن تحقق رشد اقتصادی 
بالا بدون نیاز به ســرمایه، بیشــتر از اینکه متکی بر مطالعات کارشناسانه در حوزه 
اقتصاد توسعه باشد، در حد یک حرف زور (به تعبیر عامیانه) تنزل می یابد؛ چراکه 
هیچ گونه اســتدلال علمی و متکی بر تجربیات از عالم واقع در تأیید آن نمی توان 
یافــت. علاوه براین، حتی اگر بر فرض محال تحقق رشــد هشــت درصدی بدون 
استفاده از سرمایه ممکن باشــد، تازه این سؤال پیش خواهد آمد که چرا باید یک 
کشــور برای رسیدن به نرخ رشــد بالاتر مثلا ۱۲ درصد، خود را از امکان استفاده از 

سرمایه محروم کند؟ آیا این همان مصداق بارز خودتحریمی نیست؟
اما نکته بســیار جالب در اســتدلالات آقــای جلیلی، بی نیازی ایشــان از تتبعات 
کارشناســانه بیشتر و اســتفاده از حجم نمونه بالاست. گویی همان طور که ایشان 
رشد اقتصادی هشــت درصدی را نیازمند جذب ســرمایه نمی دانند، نتیجه گیری 
در یک تحلیل کارشناســانه را هم نیازمند بررســی و تحلیــل واقعیات و گردآوری 
مســتندات نمی بینند! ایشان در ادامه سخنان خود می گوید: «در بازدیدی که امروز 
از شرکت های دانش بنیان استان داشتیم که برخی از آنها هم در بخش کشاورزی 
فعال هســتند، بررســی کرده و دیدیم که با یک فناوری می توان رشد بسیار درخور 
توجهی را در این بخش شکل دهیم». ایشان همچنین در یک سخنرانی در آذرماه 
۱۳۹۴ می گوید که در یک جلسه با حضور سفرای سابق، به این نتیجه رسیده  است 
که برای تحقق صادرات ۲۰۰ میلیارددلاری نیازی به تعامل با جهان نیست! درواقع 
ایشــان با یک بازدید دوســاعته نتیجه می گیرد که تحقق رشــد اقتصادی نیازمند 
ســرمایه نیســت و با کمک فناوری بالا اتفاق می افتد و در یک جلسه دوساعته با 
کمک یک دســتگاه ماشین حســاب برای جمع زدن ارقام پیشــنهادی سفرا درباره 
کشور محل مأموریت شــان به عدد ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده و چنین نتیجه مهمی 

را استخراج می کند.
آیا به راستی مایه شگفتی نیست که پژوهشگران فلان کشور برای رسیدن به چنین 
نتایجی ماه ها وقت و هــزاران برگ کاغذ مصرف می کنند  و باز هم نتیجه حاصله 
را محتاطانه بیان می کنند، اما ایشــان و همفکران شان فقط با یک جلسه مشورتی 
نتیجه می گیرند و انتظار دارند این ملت مظلوم سرنوشت خود را در کف باکفایت 

امثال ایشان بگذارد.
به باور نگارنده، ایران ما ظرفیت بســیار بالایی برای رشد سریع اقتصادی دارد؛زیرا 
هــم از نظر منابــع و ثروت های طبیعــی موقعیت رشــک برانگیزی دارد، هم در 
موقعیت جغرافیایی خاصــی در یکی از مهم ترین گذرگاه های تجاری جهان واقع 
شده اســت و هم از انبوه جوانان دانش آموخته و نخبه که می توانند چرخ عظیم 
رشد اقتصادی کشور را به گردش دربیاورند، برخوردار است. اما این کالبد قدرتمند 
نیازمند خونی است که در رگ هایش جریان یابد و پزشکی حاذق، دلسوز و صادق 

که فرایند احیای این کالبد را مدیریت کند.

همایش وفاق ملی تأملی بر 
این کار موفق توســط یک پژوهشگر تعمیم نظری پیدا می کند و تبدیل  

بــه یک الگوی فعالیت می شــود و در جامعه گســترش می یابد. ایده 
وفاق ظرفیت توســعه مفهومی دارد و ضروری است که به قامت یک 
منظومه معنایی درآید تا به الگوی عملیاتی تبدیل شــده و گســترش 
یابد. البته پژوهشگران و متفکران و نیروهای سیاسی نیز پیش از این به روش های 
گوناگــون و عباراتی متفاوت درباره همین موضوع اندیشــیده، نوشــته  و گفته اند. 
همایش وفاق ملی نتیجه به هم پیوستن جریان سیاسی، جریان اجتماعی و جریان 

فکری است.
وفاقی که توســط رئیس محترم جمهور مطرح شد، اگر بخواهد عملیاتی شود 
و حداقل در بدنه دســتگاه اداری گســترش یابد، باید مفهوم پردازی شود و به یک 
منظومه فکری تبدیل شــود تــا در بدنه قوه مجریه به خوبی فهم شــود و جامه 

عمل بپوشد.
بنابراین اگر بخواهیم یک منظومه فکری بسازیم، باید بر این نکات تمرکز کنیم که:
- وفاق یک راه و روش حکمرانی است و نه ابزاری برای تقسیم غنایم مدیریتی.

- وفاق نحوه تعامل مدنی است.
- وفاق آغازی برای گشــودن راه همکاری های ملی اســت و دامنه آن نه فقط 

حوزه سیاست بلکه حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد.
-وفاق درمان دردی اســت که در جامعه وجود داشت و البته هنوز هم وجود 

دارد و آن هم درد واگرایی، ضدیت، اختلاف، ترویج غضب و تحکیم تعصب بود.
امید اســت که این همایش راهی بگشاید تا بتوانیم گفت وگوی ملی را توسعه 
دهیــم و دامنه وفاق ملی را نه در حلقه های تنگ جناحی و گزینش مدیریت های 
اجرائی و تقســیم غنایم سیاسی بلکه در ســطوح مدنی، اجتماعی، محیط زیستی، 

اقتصادی و فرهنگی گسترش دهیم. وفاق یک راه و روش است.
این همایش با مشــارکت گروه های گوناگون سیاســی و در شــهرهای مختلف 
ازجمله تهران، قم، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، ایلام، بجنورد، تبریز، همدان و کرمان 
برگزار شــد. مقالات رسیده توسط انجمن علوم سیاســی، انجمن صلح و انجمن 

جامعه شناسی ارزیابی شد.
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پدیده «انباشت مسائل حل نشده» در نظام حکمرانی

علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد سیاسی

فضــای مجازی به مثابه چاقویی که هــم می توان با آن 
میوه پوست کند و هم می توان با آن مرتکب قتل شد، عمل 
می کنــد. از روزی که اینترنت و ابزارهــای مرتبط با آن پا به 
عرصه روزمره مردم گذاشــتهاند، همواره شاهد آسیب های 
گوناگون آن بوده ایم؛ از انتشار و افشای کلیپ های خصوصی 
و غیراخلاقــی گرفته تــا اخاذی و فیشــینگ و نظایر آن. اما 
پدیده ای که به تازگی و در سال های اخیر فضای مجازی با آن 
مواجه شده ایم، نامش باج خواهی سیاسی است. مکانیسم 
باج خواهی سیاسی به این  گونه است که اگر جناح یا طیف 
سیاســی مورد علاقه یا حائز منافع مشــترک با ما بر سر کار 
آمد که هیچ، اما اگر شــرایط مطلوب ما نشــد، به هر ابزار و 
روش غیراخلاقی و خارج از چارچوب عرف جامعه دســت 
می زنیــم تا بتوانیم ضمن تحمیل خواســت خود به دولت 
یا مجموعه اجرائی مدنظر، تا حد ممکن موجب فرســایش 
ســاختار اجرائی شویم و در نهایت با تضعیف آن شخص یا 
مجموعه، او را وادار به اســتعفا و کناره گیری کنیم یا طوری 
تصویــر او را در افکار عمومی خدشــه دار کنیم که اعتبار و 
توان ادامه دادن را نداشــته باشد. احتمالا با این توضیحات 
نخســتین چیزی که به ذهن خطور می کند، شرایطی است 
که ایــن روزها به طور گســترده در فضای مجــازی، به ویژه 
بسترهای موج ساز نظیر توییتر، تلگرام و اینستاگرام ملاحظه 
می کنیــد. البتــه محتوای بخش بســیاری از ایــن اقدامات 
غیراخلاقی در بستر ســکوهای داخلی نظیر ایتا و ویراستی 
تولید می شــود و در فضاهایی که عموم مردم به آن اقبال و 
اعتماد بیشتری دارند، بازنشر می شو د تا تأثیرگذاری بیشتری 
ایجاد کند. پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از سکوهای 
داخلی، بســتر تولید محتوای غیراخلاقــی و ناعادلانه علیه 
دولت مســعود پزشــکیان شده اســت، به هیچ وجه دشوار 
نیســت. این ســکوها به مثابه اتاق دربســته ای شده اند که 
به طــور عمده مــورد اســتفاده طیفی خــاص، متعلق به 
اردوگاه سیاسی و نحله تفکری مقابل جریانات تحول خواه، 
اصلاح طلب و توســعه گرا قــرار گرفته اند تــا در حد توان 
جریان به اصطــلاح انقلابی را با بودجه های نامشــخص و 

غیرشفاف ترویج کنند و زمینه را برای استمرار حضور سعید 
جلیلــی که خود را نماینده این طیف فکری می داند، فراهم 
کنند. اما آســیب و زیان بزرگ این اقدامــات به  مرور زمان، 
دامن گیر کلیت ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از جهات 
مختلف شــده که به نظر در نتیجه اعمال افسارگسیخته و 
بی قیدوبند برخی فعالان فضای مجازی این گعده سیاســی 
اســت. چندی قبل بود که «م » با اعلام فراخوان هایی برای 
تجمع جهــت جلوگیری از رفع فیلترینــگ و اجرای قانون 
عفاف و حجاب و بعدتر جهت اجرای عملیات وعده صادق 
۳، عــده ای معــدود از همفکران خود را در میدان پاســتور 
دور یکدیگر جمع کرد تا به اصطلاح صدای اعتراض شان را 
به گوش حکومت و دولت برســانند. فارغ از اینکه در هیچ 
دوره ای همین میزان از اعطای حق و مجوز قانونی به  منظور 
تجمــع و اعلام اعتراض به مخالفان ایــن نگاه و تفکر داده 
نشده است، متهم کردن و زیرسؤال بردن ارکان نظام ا زجمله 
دولت، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دیگر 
ارگان های دخیل در شــعارها و نوشتار توییت های صادره از 
ســوی «م» که اغلب حتی شخص رهبری انقلاب را خطاب 
قرار داده، موجب ایجــاد فضای یأس و ناامیدی در جامعه 
نمی شــود؟ از ســوی دیگر، تجربه فعالیت های سیاســی و 
رســانه ای در کشور نشــان می دهد که بهره بردار اصلی این 
نوع تحرکات و اقدامات در وهله نخست رسانه های معاند 
و براندازان هســتند که تا مدت ها در رسانه های متبوع شان 
روی این حــرکات مانور می دهند و نوعــا بدون تبعیض در 
انعکاس، صدای اعتراض را هدف قرار می دهند. از ســوی 

دیگر این اعتراضات و تغییر ادبیات برخی که نشان می دهد 
اساســا اطلاع دقیقی از ســاختار و شــاکله اجرائی کشــور 
ندارند، نشــان دهنده ناآگاهی و فقر دانش است که بسیاری 
از مطالبــات را بدون توجه به اینکــه تصمیمات اصلی آن 
در حیطه تصمیم گیری کلان نظام یا شــوراهای عالی است، 
خطاب به دولت مطرح می کنند تا شــاید بتوانند در مســیر 
اقناع فکــری جناح خــود توفیقی حاصل کننــد. به تازگی 
جلوه دیگری از تخریب ارتش سایبری علیه دولت مسعود 
پزشــکیان درباره خانواده ســید عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجــه جمهوری اســلامی ایران، اتفاق افتــاد. دقیقا در 
حساس ترین برهه تاریخ ایران که علاوه بر انسجام سیاسی 
در داخل، نیازمند شخصیتی برجسته و مقتدر برای پیشبرد 
اهداف ایــران در مذاکرات هســتیم، مــوج تخریب علیه 
عراقچی و خانواده ایشــان به طور بی ســابقه ای در فضای 
مجازی آغاز می شــود که با دروغ پراکنی های بی شــمار و 
جعل ســند و مدرک و تصاویر بی ارتباط همراه اســت. اگر 
این مدل رفتاری را که مورد پســند و بهره برداری رسانه ای 
و سیاســی اســرائیل و حامیان او در منطقه است، منتسب 
به یگان ۸۲۰۰ ارتش رژیم صهیونیســتی و ســایبری های 
منافقین در آلبانی ندانیم، بی شــک این مــوج از اتاق فکر 
بیمار، مغرض و تاریک دلی خارج می شود که به نظر برای 
ترویج شــخص دیگری که به حق در حال حاضر بر مســند 
قوه مجریه کشــور نیست، اتفاق افتاده است. اما اگر همین 
اکانت های فیک ارتش ســایبری به ظاهر منتسب به جریان 
انقلابی که عمدتا فیک و بی نام ونشــان، با شــعائر مذهبی 
هستند، اندکی به کلام و مشی و منش مقام معظم رهبری 
اعتقاد داشــتند، هرگز دســت به چنین اقداماتی نمی زدند 
که منجر به آسیب به ارکان نظام می شود. تردیدی نیست 
که هر اقدامی در راســتای تضعیف دولت، چه استیضاح 
وزرای کابینه در کمتر از چهار ماه از تشــکیل دولت باشــد 
و چه تخریــب ناجوانمردانــه ارتش ســایبری، هیچ گونه 
قرابت و نزدیکی با منافــع ملی مورد تأکید رهبر انقلاب و 

قوه عاقله نظام ندارد.

دولت پزشکیان باج خواهی ارتش سایبری از 

هانی رستگاران
روزنامه نگار و تحلیلگر   مسائل سیاسی


